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 چکيده
غزلی اسخخب با مع: » مامر ز  های غيرمشخخر ر دی اح فا ن نيز دمده نسخخ ه  از  هایی که در برخی غزلیکی از 

  جامی  اميرخسخر  ده: ی  به دل بر دح یکی اسخب.  ای  غزل  ب د  دلرر اگر هزار  شخاه انمن  دلرراح یکی اسخب 

ر ش  ه ب پژ هشی   اند  انيز نسرب داده شده   برخی مناب   دح را از شاعری ممر ل دانسته     عصنب ب اری

کننده از ای  غزل  ای   ضخن  مرر ی شخش شخاعر اسخت رال  ای   با اسختیاده از مناب  کتاب انه   ت صخيیی -ی تح:ي:

دهد  ای  تح يق نشخاح می   نتایج شخناسخی  معالره   با غزل اصخ:ی م ایسخه کرده اسخب اقتیاها را به شخي   سخر 

اند   بيشختر شخارفاح  مند آ دح را از شخاعراح عار  یا عار اح شخاعر ب ده  کنندگاح ای  غزللتر اسخت رابيشخ 

تری  اند  با ت جه به اینکه بيشخخ مرترط با  فدت  ج د مرر ی کرده مضخخن ح دح را    )ص(خدا ند یا پيامرر

ای  د   کی از یرسخد محد د  سخرایش غزل نيز ها در د  قرح هشخت    نر  صخ رت گر ته  به ن ر می اسخت رال

های متردد شخاعراح مشخر ر  تری  شخررت را داشخته اسخب  هننني  بر اار اسخت رالقرح ب ده یا در ای  د ره بيشخ 

های ای   سخرایند  اصخ:ی یا پا از  ی  ناش شخاعر اصخ:ی ناشخناخته باقی مانده اسخب  بر اسخا  یا ته   با  مراصخر

سخر د  عصخنب ب اری اسخب که خ د از غزل اميرخسخر  ده: ی اقتیا     اح ای  غزلاپژ هش به افتنال  ر

  باعث اشخرار ا د ری شخررتی عصخنب   عدش جن کرده اسخب  مراصخرب دح عصخنب با فا ن  گزر زماح  ک 

   راه یابد   مشر ر ش د  دی اح فا نبه   شده تا ای  غزل
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 م دمه -1

  مرروف   شترر مرمواً  یک  قالب و  وزن بر  شترر  یک سترودن به  ادبیات فارستي  در  استتقاال 

  یا  روش  ستتاک،  از  كردنپیروی  مرنای  به  اقتفا  ادبیات، همچنین در  .شتتودمي گفته  دیگر

 و  لحن  زبان،  قافیه،  وزن، از  تقلید  شتامل  تواندمي  عمل این.  استت  دیگر  شتاعری  ستیا 

  نمونة  از  حتماً  تقلیدشتد  شترر  كه  طوریبه باشتد   دیگر  یشتاعر اشترار  موضتوعات حتي

 آن  اقتفای به  بردند،لذت مي  شترری  از  كه مجرد اینبه  شتاعران گا  الاته.  باشتد  بهتر  اول 

 و  ارادت رستم به  و شتاعران  مرمول بود  استتفارستي   ادب در  دیرباز از  اقتفا،.  رفتندمي

  جواب،   اقتفا،  به.  اندكرد مي  استتقاال  را  شتاعران برر  شترر  آزمایي،طاع  برای  یا  احترام

  رعایت   نیر مضتمون  اتحاد  اغلب  اقتفا در.  اندگفته  نیر  اقتااس و  گویينظیر   تتاع،  استتقاال،

 .(46:  1378شود)داد،  مي

حافظ در میان   هایبستیار از غرل   استتقاال   قاول خاطر و لطف ستنن  خداداد، باع 

دیوان اشترار  به    دیگران  اشترار و غرلیات ورود برخي و یا پس از وی او  شتاعران مراصتر

اصتتلي برخي از این    ستترایندگان  ،محققان  پژوهشبا   .ستترای نامي شتتد  استتتاین غرل 

اشتراری به اقتفای    یاویژ  شتاعراني كه حافظ به استتقاال آنان رفته به  ،غرلیات منستوب

شتمار  دانیم  اند. چنانکه ميمررفي شتد  و برخي نیر ناشتناخته ماند   ،ها سترود  استتآن

  وان ید های مرروف،  از تصتحی ستتین کستانیمنتلف    یهاحافظ در نستنه  هایغرل 

موجود    یهانسنهترین  قدیم  یاز رو كه است يغنقاسم و   ينیقرومحمد    یتصح حافظ

و تصتحی  ستلیم نیستاری كه با   غرل،  495 ،د یبه چاپ رست  (21:  1368این دیوان)حافظ،  

  غرل دارد  474( بالغ بر 18:  1387استتتفاد  از ادقددم و ادهدمن نستتخ صتتورت گرفته)حافظ،  

  50ها  گذاری غرل هرچند در تصتحی  نیستاری با توجه به مستئلة نظم و ترتیب و شتمار 

غرل  اصتتلي تفکیک شتتد  كه الاته به قول مصتتح ، تدریری در محتوای    424وار  از غرل 

  ن ی تربر كهن  يماتن  یختانلرپرویر نتاتتل    یانتقتاد   یتصتتتحدر    (.21دیوان نتدارد)همتان:  

ي آمد  كه تکلیف بسیاری از  غرل الحاق  38و    لیاص  غرل   486  نیر  شد شناخته  یهانسنه
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با عنوان  تصتحی  خانلری  در جلد دوم ویژ  آن بنش كه  به  های الحاقي یا منستوب،غرل 

ها مشتن  نیستت. یکي از  آن  اصتليشتاعر   و ، روشتن نشتد جداگانه درج شتد   ملحقاتْ

تر مشتهور  های كمتصتحی كه به حافظ نستات داد  شتد  و در برخي   های مشتهوریغرل 

 با مطلع:  است  نیر آمد ، غرلي او دیوان

   استتتت  امروز شتتتا  انجمن دلاران یکي

                                 

 دلار اگر هرار بُودد دل بر آن یکي استتت   

 ( 225:  1314، حافظ) 

)مجتاایي،  دهلوی  امیرخسرو  را علاو  بر انتساب به حافظ، به  محققان، این غرل   برخي

نیر نسات داد  و برخي   (2774/ 5:   1389 بلیاني،  و عصمت بناری)اوحدی  (52:  1364

در افوا  نیر بتا جتایگریني    (.785:  1372)براون،  انتد  آن را از شتتتاعری مجهول دانستتتتته

را جامي مررفي    ة آنستر،، سترایند  نهاد دولت  آستتانة بر  تنلن  حافظ به جامي  »جامي

   .اند كرد

این اررپذیری    واند  از این غرل استتقاال كرد بستیاری    شتاعران  ،منتلف هایدور در 

  حستیني 14:  1319)فروغي،    برخي كل غرل را از حافظاستت  تهیافادامه    رتا دورة مراصت

اول   تیب  طور خاص، اند. به( دانستتته116:  1395  حایاي و رضتتایي، 70:  1391تهراني،  

  ( 738: 1ج  ،1336  رخواند،ی)میناصتر  روضةالصفةی  مثلاً در  ،افتهی  لیتمثصتورت  كه   غرل 

:  1397زرگر،   اللهبی)حا  رانیدر ا  یبازشتبمهخی  مکتوب  ةنستن  نیاز ننستت يبنشتیا  

. شتهرت این بیت آمد  استت  ، بدون ذكر نام سترایند ،شتاهد كلامو  لیتمث  در مقام(  29

باع  شتتد  كه در مکاتیب گذشتتته نیر به اقتضتتای كلام و یادكرد توحید عیني و توحید  

ي نییآ   یو مدا  يدر مرار(. بیت اول این غرل  71:  1391عملي نقل شتود)حستیني تهراني،  

غرلي با همین وزن و   عماد خراسانيبسیاری نیر تضمین شد   چنانکه در دوران مراصر،  

ستترود    علي )ع(منمس تضتتمیني از آن در مدا امام   ،ستتیدعلینقي امین  یاردیف دارد 

جمله ادوارد براون، نیر بیت حتي بسیاری از ادبا و محققان، از   .(50:  1389)امین،   1است

:  1344اند)براون، آورد  آن  اول این غرل را به عنوان شتتاهد كلام، بدون ذكر نام شتتاعر
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  ، تکرار آن در متون منتلف   ترتددبنتابراین شتتتنتاختت شتتتاعر این غرل بتا توجته بته (.  632

 .  است ضرورت دارد و درخور دقت و بررسي

 

 ر ش تح يق  -1 -1

های  ها و تصتتحی در نستتنه  این غرل ،  توصتتیفي-تحلیلي روشبه   ابتدا  پژوهشاین در 

ستسس با مطالرة تارینچة آن در تاریخ شترر فارستي،   و منتلف دیوان حافظ بررستي شتد 

و   همقایست  گذشتته یافته شتد  و پس ازشتاعران    های دیگردیواندر  مشتابه آن هایغرل 

 .شتناستي، سترایندة اصتلي آن نیر شتناستایي شتودستاکمریارهای  با د   شت  ، كوشتشواكاوی

 شد  بود  است.های چاپها و تذكر پژوهش بر دیواناین مانای  

 

 پيشينة پژ هش  -2 -1

های گوناگون بستیاری  شترر و شتنصتیت او پژوهش  ،های دیوان حافظدربارة تصتحی 

یافت    پژوهش مرتاطيو شتاعر حقیقي آن،    نظرمدن  غرل صتورت گرفته استت  اما دربارة 

اجمال آن را از  به  (1364)  ،حافظ و امیرخستترودر مقالة »  الله مجتاایينشتتد  جرآنکه فت 

 است.امیرخسرو دهلوی دانسته  

 

 بحث   -2

آورد ، غرلي پنج بیتي استت كه    حافظ جامع نستخیکي از اشتراری كه مسترود فرزاد در 

،  997،  905،  900،  892،  849،  827های  كهن از دیوان حافظ از ستتال   ةدر هشتتت نستتن

. یرني حدود دویستت    1000در  و نستنة كتابت شتد  [تابي]،  900-950،  905-1000

  دیوان حافظ ة  (. مشتهورترین نستن105:  1347آمد  استت)فرزاد،  از مر  حافظ  پس  ستال  

 را با شتمارة  غرل استت كه محمد قدستي   ستید  نستنة تصتحی    كه این غرل در آن آمد ،

 است:به این صورت ضاط كرد   و  109
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یتکتي دلتاتران  انتجتمتن  شتتتتا      استتتتت  امتروز 

                                 

استتتتت   یتکتي  آن  بتر  دل  بتُودد  هترار  اگتر   دلتاتر 

داد   دین  و  دل  یکي،  آن  بهر  بتتادمن  بتته   ام 

                                 

 استت جهان یکي هر دوعیام مکن كه حاصتل  

 نتا  استتتتتهتای همته شتتتاهتتاستتتتگفتته

 

حتتلتتقتت ئتت ستتتتودا بتتگتتو   ةیتتان  را   پتتنتتدار 

                                 

 ستترمایه كم كنید كه ستتود و زیان یکي استتت   

 انتد خلقي زبتان بته دعوی عشتتتقش گشتتتاد  

                                 

 ای من غلام آنکته دلش بتا زبتان یکي استتتت   

آستتتتتتانتت   بتر  ستتتر   ةحتتافتظ  نتهتتاد   دولتتت 

                                 

 دولت در آن ستر استت كه با آستتان یکي استت  

 ( 225:  1314، حافظ) 

 

 های دی اح فا ن  ها   شرآبررسی غزل در نس ه  -1 -2

منتلف و   هایو شترا  هاچاپ  ،هااین غرل در نستنه  در بررستي چگونگي رات یا شترا

 نکات زیر یافته شد:  پس از مطالرة منابع مرتاط، ،دیوان حافظمرروف  

  ننستت   ،اندد نستات داحافظ  بهكه این غرل را    هایينوشتتهدستتو    هاهنستن  الف(

دیوان   ،یو دیگر  (110:  1367   125:  1314)  ستتیدمحمد قدستتي گردآوری  دیوان حافظ

یک  كه استت  (  12:  1345شتیرازی،    شتیرازی)انجوی  تصتحی  ستیدابوالقاستم انجوی  حافظ

اشتتترتار برگریتد  از  در كتتاب دیگری بتا عنوان    روایتت عتامیتانته نیر مانتای آن بود  استتتت.
تصتحی  مشتتر  محمدعلي فروغي و ابوالحستن فروغي    دیوان خواجه حافظ شتیرازی،

:  1319این غرل آمد  استت)فروغي،  نیر  ،  هكه با نظرخواهي از نصترالله تقوی انتشتار یافت

  محمد  نستتنة روی  بغلي از  قطع  ،حافظ شتتیرازی دیوان در  غرل  (. همچنین این14-15

  شتركت   سترمایة مشتیری به  مقدمة فریدون شتریفي و با جواد خط به  غني،  قاستم  و  قرویني

 (.53:  1325است)حافظ،    شد   چاپ  شركا علمي و  محمدحسن  تضامني

اما به   عطایي نیر این غرل آمد ي به كوشتش مسترود جنت ستفینة حافظدر كتاب  ب( 

 شد    در برابر آن علامتي گذاشته ،آن به حافظ  منستوب بودن ونشتانة مشتکو  بودن غرل  

 (.141:  1346عطایي،    است)جنتي
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نستتنة      ماننددیوان حافظ های مشتتهور و مرتارتصتتحی ها و در ستتایر نستتنهج( 

تصتحی   ، و بهروز  عیوضتيتصتحی   قرویني و غني،  تصتحی   ، تصتحی  خانلری،  بغدادی

حافظ  و   حافظ به ستري ستایهستلیم نیستاری،  تصتحی   خرمشتاهي،  تصتحی   یحیي قریب،  

 این غرل نیامد  است. ،هاو ملحقات آن  به روایت شاملو

  محمد استترلامي، از   درس حافظ  ،ستودیشترا  چون   حافظدیوان    هایادر شترد( 

حیم راز  در جستتتجوی حافظ  از ستترید حمیدیان، شتترا شتتو   خرمشتتاهي،  نامةحافظ

الدین  د   اما ركنمطلاي نیام  ،نیر دربارة این غرل  های علامه قروینيیادداشتتتذوالنور و 

بر    و  را آورد   این غرل  ،، در بنش آرار منستتوب به حافظحافظ خراباتي درفرخ  همایون

:  1369فرخ،  شتجاع سترود  استت)همایون  حافظ این شترر را برای شتا كه  استت   این باور

حافظ این غرل   دانسته و مرتقد است كه حافظاز  رااین غرل   نیر نولکشورشرا  (.  1301

 (. 65:  1289نولکشور، ت )سرود  اس  )ص(نرت پیاماردر را  

 

 شناسی غزلسر   -2 -2

 :به شرا زیر است  زباني، ادبي و محتوایي  لحاظ  های عمدة این غرل ازویژگي

  

 های زبانی یژگی -1  -2 -2

لحاظ زباني، باآنکه غرل در همان چهارچوب قدیم و مرمول زبان فارسي سرود  شد ،  به

های زبان قدیم در آن بستتیار اند  و زبان آن برای خوانندة امروزی  میران كاربرد ویژگي

ات ستتتاک   روی هم رفته  این غرل،توان گفت كه زبان تر استتتت. ميمدنوس از منتصتتتن

فته، فصتاحت و بلاغت ساک عراقي را ندارد و به اندازة برخي اشرار  خراستاني فاصتله گر

 شرا زیر است:  های زباني آن به ساک هندی نیر عامیانه نیست. سایر ویژگي
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 های د ایی یژگی  -1 -1  -2 -2

ات آوایي شتناخته شتد  »بیشتتر  منابع ستاک از آنچه در برخي شتناستي، با عنوان منتصتن

ترین آن، (. این منتصتات كه مهم186:  1374مربوط به ستاک خراستاني استت، )شتمیستا، 

ها،  مواردی همچون استتفاد  از الف اطلا ، حذف كسترة اضتافه، تغییر و تادیل مصتونت

ذال فارستي، استکان ضتمیر، كاربرد فتحه به   ، تنفیف مشتدند، تلفظتلفنظ قدیمي كلمات

(، با بستتامدی  202  -186همان:    وزی در برخي كلمات و... بود  )ر.   جای كستترة امر

شتود. از این  شتاعران قرن هفتم، چون موانا و ستردی نیر دید  مي از پایین در آرار برخي

كه این غرل در  این امر دالت بر آن دارد  شتودها در این غرل نشتاني یافت نميویژگي

 اواخر ساک عراقي سرود  شد  است.     

        

 های  اژگانی  یژگی  -2 -1  -2 -2

به مرنای یگانه و جدا    كه  ، در مصتراع اول ي»یکها و تركیاات غرل به استتثنای واژة واژ 

، اغلتبْ  متفتاوت استتتت ع دوما، در مصتتتریکيكلمتة »و با    از دیگران به كار برد  شتتتد 

و نشتاني از گرینش و چینش كلمات و پیچیدگي زبان شترر حافظ در   اندمولي و ستاد مر

اینکه كاربرد آن در مرنای كستي و یک   ،تدمل دربارة »یکي،شتود. نکتة قابلآن دید  نمي

:  1382ستت، از منتصتات ستاک عراقي استت )ر.    شتمیستا،  ع دوم بیت ننادر مصتر  نفر

در نثر وارد شتد  و   الشتررای بهار: »این هم تاز  استت و از شتررملک بنا به گفتةو    (258

»كستتتي، و »مردی، و متاننتد آن   ،در نثر قتدیم نظیرش دیتد  نشتتتد  و قتدمتا در این مورد

ها  واژ   این غرل از اصتتطلاحات عرفاني،(. همچنین  417: 1، ج 1369آوردند، )بهار، مي

شتود، خالي استت.  و تركیاات بازستاخته یا بازپرورد  كه مرمواً در غرل حافظ یافت مي

، حلقه، غلام، عیب، حاصتل، خل،، دعوی،  تدمل كلمات عربي  مثل: »ستودائيبستامد قابل

های »انجمن،، »ستودائي،،  نستات كلمات فارستي و كاربرد واژ عشت،، حافظ و دولت، به
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توانتد بیتانگر  پرداز، گرو  و اقاتال نیر ميترتیتب در مرتاني جمع، خیتال »حلقته، و »دولتت، بته

 های خراساني و هندی است.مترل، به ساکي بین ساک  ،آن باشد كه این غرل 

به جای واژة »آستان،،    ،این غرل  در بیت آخر  شرا ن و لکشوراز نظر اختلاف واژگاني نیر  

 (.65:  1289)نولکشور،    »راستان، آورد  است

 

 های نح ی یژگی  -3 -1  -2 -2

جر دو تركیب اضتافة تشتایهي و استتراری »حلقة پندار، و »آستتانة دولت،،   ،از نظر نحوی

شتود و تركیاات اضتافي  تركیاات اضتافي و وصتفي ادبي  چنداني در این شترر یافت نمي

دیگر چون »شتا  انجمن،، »انجمن دلاران،، »حاصتل جهان،، »دعوی عشت،، و »غلام آن، 

 مرمولي و از نوع اضافة اختصاصي هستند. 

های حافظ كه ابیات آن، خلاف ابیات غرل   از لحن غرل نیر عامیانه استت و در برخي

به جر    ،در بستتیاری موارد فاقد نظم نثری هستتتند، منط، نثری حاكم استتت. در این غرل 

اند،، »نهاد ستر، و افرال استنادی »استت، و »بُودد،، افرال مركب »عیام مکن،، »زبان گشتاد 

شتود. كاربرد حرف اضتافة »را، در مرنای »به،، پیشتوند نهي »م،  مي ام، نیر دید »به باد داد 

بر ستتتر فرتل »كن،، فرتل همکرد »مکن، در فرتل مركتب »عیام مکن، نیر بیتانگر كهنگي  

 نساي زبان غرل است.  

 

 های ادبی یژگی -2  -2 -2

بحر مضتتارع  -در مفرول فاعلات مفاعیل فاعلات    غرل وزن   غرل استتت و ،قالب شتترر

ویژ  به ،هرچند در اشترار از اوزان نستاتاً رقیل استت   و  -مقصتور  مثمن اخرب مکفوف

»تمایر كاربرد آن در مضتامین شتاد   آید:قصتاید اندوهگنانه، پركاربردترین وزن به شتمار مي

ای نیستت كه بتوان آن را خاص مضتامین اندوهگنانه دانستت  با این  انگیر به انداز و غم

كاربردی عمدتاً   ،شتتویم، این وزنهرچه به ستتدة هفتم نردیک مي  ،حال از ستتدة چهارم
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(. این وزن همچنین لحني خطابي و صتمیمانه ایجاد  24:  1395گیرد، )كرمي، انگیر ميغم

كرد  كه برای بیان نگا  عاشتقانة همرا  با بررگداشتت شتاعر نستات به مرشتو  یا ممدوا، 

 مؤرنر واقع شد  است.  

مرشتو  یا ممدوا را كه در بیت ننستت با ضتمیر اشتارة    نیر  یرني »ان،  قافیة شترر

در ذهن خوانندة آشتنا به ررائف زبان فارستي    استت،  »آن، از او ترریف و تمجید شتد 

( كه  163:  1374، )شتمیستا،  .كند و هم »به ستیا  كلني غرل فارستي، مردنف استتتداعي مي

های  نیر از ردیف  (،یکي استتت)ردیف این غرل    بر غنای موستتیقي غرل افرود  استتت.

های فرلي در را در اشترارش دارد. اصتواً ردیف آن فرلي استت كه حافظ شتیرازی مشتابه

حافظ   . همچنیناستتت، دارد، داشتتت، بود و... :مثلاً   دندار  باایيدیوان حافظ بستتامد  

جرئي از كلمتة   ،ای بتا فرتل ربطي »استتتت، را در غرلیتاتي آورد  كته فرتلهتای جملتهردیف

  مثل كجاستت، كیستت، چیستت، توستت، اوستت، نماند  استت، هوس استت،  استتاصتلي  

به عنوان    ،جملة استمیه »من استت،  نیر  حافظ  خوش استت و افتاد  استت. در سته غرل 

هایي چون: چه حاجت استت، درویشتان استت، با اوستت و و ردیف  به كار رفتهردیف 

هتای یتادشتتتد  در تمتام  انتد. غرلیتاتي بتا ردیفخویشتتتتن استتتت، فقط در یتک غرل آمتد 

ها در چند غرل  حافظ آمد  و به طور كلي حافظ مرمواً از این ردیفدیوان های  نستتنه

وجود دارد و نه در ستایر   اوكند  اما ردیف »یکي استت، نه در غرلیات اصتلي  استتفاد  مي

 تکرار شد  است.ش  هایغرل 

آرایتة جنتاس مركتب    بتا  ،اول آن  بیتت  غرل در  زیاتایيموستتتیقي دروني نیر    از لحتاظ 

یکي از دو  ،. در این جناستاستچشتمگیر  ،های »دلاران، و »دل، بر آن،مفرو  بین واژ 

»دلار،، كسي است كه دل  و  ، صیغة جمع دلار،دلاران»كلمه ساد  و دیگری مركب است   

از این    كستي استت كه شتا  انجمن دلاران استت.  ای زیاا بهاشتار و »دل بر آن،،   بردرا مي

آرایة لفظي زیاا كه بگذریم، غرل باآنکه به نستات ستاد  استت، با ترم، در آن مشتن   
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 از تصتاویر شترری  مرمول  چون: اغرا ، تکرار، تضتاد، تناستب و  ،ترشتود شتاعر بیشمي

   استفاد  كرد  است.  المثلارسال 

تکرار در ردیف »یکي استتت،، »دلار، در بیت اول و »ستتر، در بیت آخر، تضتتاد بین  

المثل: »دل و زبان یکي  »یکي، و »هرار،  »ستتر، و »آستتتان،  »ستتود، و »زیان، و ضتترب

های ادبي این  بودن، و تناستب بین »ستودائیان،، »ستود و زیان، و »سترمایه، از دیگر ویژگي

به ذهن متاادر  كلمة ستتتوداگران به مرني بازرگانان را نیر    ،غرل استتتت. واژة ستتتودائیان

پردازان اشار  دارد. »سرنهادن،  و از سویي با توجه به تركیب عالم پندار، به خیال   سازدمي

 در مرني كنایي تسلیم شدن و »زبان گشودن، به مرني سنن گفتن به كار رفته است.  

شاید تنها نشان از سرایند  است و شاید دلیلي باشد    ، در بیت آخر نیرحافظ»  تنل 

 بر اینکه حافظ شیرازی یا حافظ دیگری، غرل را سرود  است.

 

 های  کری یژگی -3  -2 -2

از حاات عاشت، و مرشتو  در آن ستنن گفته شتد     این شترر جر  ادبیات غنایي استت و

شتتود. به عاارت دیگر  اما عاشتتقانة صتترف نیستتت و رنگي از عرفان نیر در آن دید  مي

  نیر   غرل به این اعتاار ود استت و هم مرشتو  و شتاید ممدوا هم مرا  ،قهرمان این غرل 

ای از دو شتیوة غرل عارفانه و عاشتقانه استت. شتاعر اگرچه در فرا  استت و دل  آمیر 

خوشتي از رقیاان ندارد، اما به وصتال و توجه مرشتو  امید دارد. قهرمان غرل اگرچه در 

 دو جهان با او برابر است.زمین و شا  انجمن دلاران است، اما چون مراود، حاصل  

 نیر فقط بیت اول و چهارم غرل را مرني كرد  و نوشتته استت: »در  شترا نولکشتور

 آن در جهان، لیکن  هرارند  دلار اگر  من! مرشتو  یرني  استت   یکي  پادشتا   دلاران  انجمن

  صتلي   سترور كاینات  ذات آن  آن،  از  مراد  دلاران، شتا  همان  استت،  یکي  استت برد  دل   كه

 و  استت  ترالي او  عشت،  دعوی زبان  را  خلقي  یرني:  چهارم  . بیت[استت]  وستلم  علیه  الله

  كس  آن  غلام كه  من  آن  خوشتا  ای  نیستتند.  صتاد  خود  این دعوی در هاآن  از  بستیاری
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 یرني  استتت  یار  دل  با زبان را  او  الهي  عشتت،  دعوی كه در  دارم  مرشتتدی یرني هستتتم 

  ترتالي   او  كتامتل  عتاشتتت،  و  دل   از  طتالتب  بلکته  دیگران نتدارد  همچو  زبتاني  دعوی  حرف

فرخ، مرشتتو  غرل را  (. اما چنانکه قالاً یاد شتتد، همایون13:  1289استتت،)نولکشتتور،  

: »قصتد و غر  خواجه  نویستدمي  دربارة بیت پنجم غرل وی   شتجاع دانستته استت.شتا 

اشتار  به كستاني استت كه دم از وفاداری و علاقه و محات به شتا    ،حافظ در این بیت

 (.1301:  1369فرخ، )همایون  كنند،زنند، ولي در عمل خلاف ميشجاع مي

آنگا  كه مشتن  شتود شترر،  غرل از لحاظ محتوایي نیر یکسارچگي مرنایي دارد و

توصتیفي صتوفیانه از ذات ح،ن استت یا ابراز ارادتمندی به ممدوحي استت، آستماني یا  

شتتود  یرني به زبان ستتاد  ابیات غرل در محور عمودی  زمیني بودن آن نیر روشتتن مي

صتری  و مستتقیم استت. مرشتو ، شتا  انجمن دلاران و  ،كاملاً با هم مرتاط هستتند و شترر

یاني هستتند كه با رییای وی  آستتانه استت و عشتنا  وی فقط ستودائ دارای دولت، بارگا  و

در این غرل   ،دهند. بنابراین مقام مرشتو بازند و تنها دعوی عشت، ستر مينقش خیال مي

چون شتا ، واا و عالي و مقام عاشت، چون غلام نازل و پایین استت. از همین رو ستاک  

شتود  به خصتوص كه شتاعر به این غرل مترل، به ستاک عراقي تا قرن نهم حدس زد  مي

شتود. بازتاب این  این باور عامیانه مرتقد استت كه غلاة ستودا باع  ایجاد حالت عشت، مي

نمایي و باورداشتت، صتمیمیت شترر، ستتایش عشت،، غلو و ماالغه،  باور عامیانه، حقیقت

گرابودن شتترر و توجه به دنیای  گرایي و ذهنیتگرایي و ستتنن گفتن از فرا ، آرمانغم

قضتا و قدری    مرشتو ، خلوص نینت داشتتن در عشت،، درون، تستلیم بودن عاشت، در برابر

هتای محتوایي و فکری این غرل استتتت كته آن را بته غرلیتات  از دیگر ویژگي  و... .  بودن

 كند.  ساک قرن هشتم و نهم نردیک مي

با وجود تنل    دهدنشان مي  تدمليو اند    است آشکار ،این غرل   بیان گي طرزساد

حافظ    زیراغرلیتات حافظ همنواني ندارد     ستتتاتکستتتاتک آن با حافظ در انتهتای غرل،  

 های بدیري ودیگر آرایهجناس و ،  ایهام  انواع چون  ستاز ستننعناصتر زیاایيمرمواً از 
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غرل نیر بستیار   بلاغت لفظي و مرنویو به كند    مياستتفادچندمنظور  و هنرمندانه  ، يبیان

چنتدان    حتافظمضتتتامین غرلیتات  و  هتا  واژ ی این غرل نیر بتا  او محتو  هتا د. واژدارتوجته  

 تشابهي ندارد.

حافظ، دیوان   مشتتهور  خ كهنستتد در نُ ناودن آنموجود  این غرل و  با توجه به ستتاک

یک قرن پیش و  كه مراصتر یا  يدیوان شتاعران  ابتدا  ،غرل این  شتاعر   وجویجستتبرای  

انوری، سنایي، خاقاني،   چون  د. همچنین دیوان شاعرانيشبررسي   ،ندا پس از حافظ بود

عراقي، حستتتن دهلوی، كمتال استتتمتاعیتل،  ،  نظتامي، ستتترتدی، عطتار، مولوی، خواجو

اشتراری    ،كه حافظو ستایر شتاعراني  كمال خجندی    ،الدین عادالرزا ، عاید زاكانيجمال 

كه غرلي با چنین قافیه و  شتد  مشتن وجو و جستت  ،سترود  آناندر استتقاال از اشترار  

. بنابراین  شتتاعران وجود ندارداین    هاییوانردیفي در هیچ یک از تصتتحیحات مرتار د

مشتابه    لیاتغر  برای شتناخت سترایندة احتمالي و ستیر تاریني این غرل، باید به سترا 

 .رفت

 

 اقتیاها    -3 -2

این   مشتتابه با  ةبا ردیف و قافی  هایيحافظ، غرل با   عصتترهمشتتاعران    از برخيدر دیوان 

بیانگر    موضتوعاند. این از هم سترود  شتد   تقلید  یااستتقاال    اقتفا، دراحتمااً    كه آمد غرل  

 ،هشتتم  هایدر قرن  آنْ  فردیو    هقافیشتهرت  كم  شتهرت این غرل یا دستت  آن استت كه

با این وزن،  همبه اقتفای    هایيبرر ، غرل   انيشتتاعر  باع  شتتد   ،دهم  و اوایل قرننهم 

ها، اصتل غرل نیر در اینجا یاد شتد  و كه برای شتناخت ستاک آن  ندایستربقافیه    یاردیف 

 به ترتیب زماني عاارتند از:آن   سرایندگانو   ها. غرل با غرل منظور مقایسه شد  است
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 اميرخسر  ده: یغزل   -1  -3 -2

  حافظ های  غرل  برضتتي ازم بود  و از نظر زماني بر حافظ مقدن (  651-725)امیرخستترو

آشتنایي داشتته و در برخي غرلیات خویش   ویو با اشترار و غرلیات  ا  آید كهچنین برمي

این  ای با عنوان »حافظ و امیرخسترو،،  مقاله  درالله مجتاایي  فت   .استت  تحت تدریر او بود 

، مرتقد استتت: »نردیکي  غرل منستتوب به حافظ را مترل، به امیرخستترو دهلوی دانستتته

این غرل از   ،های بردموجب شتد  استت كه در دور   ،ستاک و شتیوة كار این دو شتاعر

یکي   دلاران  انجمن  شتتتتا   امروز  وارد شتتتود:  دیوان حتافظ  در  امیرخستتترو  دواوین 

اقاال   چون  دیوان امیرخستتروتصتتحیحات   در  اما این غرل   ( 52:  1364،  مجتاایياستتت،)

 .وجود ندارد(  1361درویش) سرید نفیسي و م.  ،(1380الدین)صلاا

  بر استاس  به حافظ،  غرل این دیگران در انتستاب    ندرستد مجتاایي نیر همانبه نظر مي

همین قافیه و   ازیرا یک غرل ب  استتت   داوری كرد   ،ة شتترروزن و قافی  ذهنیات خود از

 خود  پژوهش در    ضتمن اینکه مجتاایيموجود استت  دهلوی  ردیف در دیوان امیرخسترو

  امیرخسرو   یا  خسرو  تنل   با  نیر  را  غرل   اصل  و  كرد   نقل  را نظر مد  غرل   اول   بیت  فقط

در دیوان    287بته شتتتمتارة    بود  و  مجتاتایيمتد نظر    ي كته احتمتااًغرلاستتتت.    نکرد   ذكر

 :با این مطلع است  ،امیرخسرو آمد 
 در چمن جتان من ستتترو خرامتان یکي استتتت  

                                 

 نرگس رعناش دو، غنچة خندان یکي استتت   

 گفت به غمر  لاش، جان د  و بوستتتي ستتتتان  

                                 

 است  يکیو  كه مرا جان    یكاش دوصد جان بد 

 

  

 ژالته فشتتتتانم چو اشتتتتک    يمن ز غم گلرخ

                                 

 استتتت   يکی   انیت واقرته بتا من گر  نای   ابر در 

مت   چتمتن  را  طترتنتته  یرويطترف  ستتترو   زنتتان 

                                 

 استتتت   يکی متد ، را  جوانتان  خجتالتت  شیب 

بنتتد  را  دلنستتتتتته  نگر   ةخستتترو   صتتتورت 

                                 

 است    يکیبند  و سلطان   ،يرس يچون كه به مرن 

 (157 -156:  1380)امیرخسرو،  

غرل منستتتوب بته حتافظ   هبت  قتافیته  و  ردیفامیرخستتترو از لحتاظ ترتداد ابیتات،  غرل  

یرني بحر منسترا    تر، دوری و متفاوت با وزن آن غرل ي مطاوعوزن  اما در شتااهت دارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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افرون بر رواني    استت.  سترود  شتد (  مفترلن فاعلن، مفترلن فاعلنمثمنن مطوین مکشتوف)

ویژ  تشتتایه، استتترار ،  ستتاز ستتنن  بهمندی آن از عناصتتر زیاایينشتتیني غرل، بهر و دل 

رفته  هم  ها كه رویتر واژ تر و هماهنگآرایي و... و نیر چینش دقی،تناستب، تضتاد، واج

بر زیاتایي زباني غرل افرود  و به ترتالي مرنتایي آن انجتامیتد ، ادبینتي بستتتیتار فراتر از غرل  

حافظ   مقدنم برامیرخستترو    منستتوب به حافظ به آن بنشتتید  استتت. همچنین ازآنجاكه

بر این بگذاریم كه  را  اگر فر    حتي دارد،  او رازیستتته و حافظ نیر ستتابقة اقتفا از مي

  غرل را در استقاال از غرل امیرخسرو سرود  این  حافظ  و  غرل اول مترل، به حافظ است

 .است سرود   دیگرشاعری    به اقتفایامیرخسرو این شرر را   یا شاید

 

 ایا فدی مراغهغزل   خ  2خ    3خ   2

استتت.   قرن هشتتتم و اهل مراغهدر ي  ایران شتتاعرو  عارف  ،ایمراغهالدین اوحدیركن

دیوان    122هتای خود بته اشتتترتار وی نیر نظر داشتتتتته استتتت. غرل  حتافظ در غرل 

 :شایه غرل مد نظر و ردیف آن یکي است  ایمراغهاوحدی

 آنکته دل من بارد، از همته خوبتان یکي استتتت
 

 

 استتتت   يکیدر غم خود آن    كشتتتديوآنکته مرا م 
 

آن جمتتال  ستتتتت ین متتدد  بتتا  مجتتال،  را   عتتدو 
 

 

 استتتت  يکیدرمتان   ةدردش پرستتتت، نستتتنت  ت یت آ 
 

 عاشت، و مرشتو  و عشت،، عاقل و مرقول و عقل
 

 

 استتتت يکیو دل و جان  نیعلم، د  عالم و مرلوم و 
 

 من استتتت  ب یت كته حا  نیتو بود، و  لیت آنکته خل
 

 

 استت يکیدر همه دوران   به دور ار چه گشتت  ردو 
 

هتامون ز كو  ستتتتایته جتدا مي  كنتد صتتتورت 
 

 

بتر   بت   ،آفتتتتاب  ورنتته  و   استتتتت   يکت یت   ابتتانیتت كتو  
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 گر چه برآمد نقوش، چشتتم به خود دار و گوش 
 

 

 استتتت يکیستتتلطان   هیپرند، ستتتا  نانینشتتت هیستتتا 
 

ور  انتتدر  متنتتتلتف  نتطت،،  و  كتلام   گشتتتتت 
 

 

 ح،، در همته ادیتان یکي استتتتتهورنته ختدای بت  
 

ستتتلت  قتتدر  فترود  كترامتتت  بتته  د  متتانیت هتم   و یت ز 
 

 

 استتتت   يکی  متانیو ستتتل  و ینته كرامتت بود، د  گر 
 

اوحتتد ستتتتنتن  گترفتتت   یاز  تتفتتاوت   نتتامتته 
 

 

 استتتت   يکیآخر و عنوان  ،يرستتت  يچون كه به مرن 
 

 (120: 1340)اوحدی، 

به با ردیف »یکي استت، و قافیة منتوم به »ان،، چنانکه مشتن  استت غرل اوحدی  

رلن  تمف)آن    مطاوع  و وزنتر  بیش    اما ترداد ابیاتشغرل منستوب به حافظ استت  شتیوة

( با بحر منسترا مثمنن مطوین مکشتوف نیر با وزن آن غرل، متفاوت  فاعلن، مفترلن فاعلن

تر استت  گرچه  شترل نیر اندكي از غرل منستوب به حافظ بیغهای ادبي این استت. آرایه

وزن، با توجه به  بنابراین   ها و تركیاات در قیاس با آن، برتری خاصتي ندارد.گرینش واژ 

كه شتاعر، شترری دیگر   توان گفتها و تركیاات، ميواژ  و حتي قافیه، ردیف،  مضتامین

 نظیر غرل امیرخسرو یا مانند آن را در نظر داشته است.

 

 س:ناح سا جیغزل   -3  -3 -2

نیر   او  .ته استتپذیرفاستت كه حافظ از غرلیات وی تدریر    شتاعراني از  ستاوجي نیر  ستلمان

فرلاتن فرلاتن فرلاتن  )وزن   ترداد ابیات بیشتتر و كه غرلي با استتاز مراصتران حافظ  

الاته ردیف یکستتان با غرل   قافیة متفاوت وبا و    (رمل مثمن مناون محذوف  بحر  فرلن

و آشتکار استت كه از   محتوای عرفاني دارد ،. غرل ستلمانمنستوب به حافظ سترود  استت

 نظر برتری دارد: وردلحاظ زباني، ادبي و محتوایي بر غرل م
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  استتتت   يکیكراته و بتنتانته،    ن،یقی  یبر ستتتر كو

                                 

 استتت    يکیصتتد دانه،    ةو ستتاح  هیدام زلف ستت 

 دگر استتتت    یيحستتتن، ارچته ز رو  ةهر زمتان جلو 

                                 

 استتتت   يکیكته جتانتانته   یبته همته رو کتدلیبتاش   

پت  يمت  ستتتتاقت  متتانتته،یتو  رخ  عتکتس    ن یتبت  يهتمتته 

                                 

 استتتت   يکی  مانهیو پ يو ستتتاق يكه م  يتا بدان 

متت  از  آمتتدم  ختتطتتاب  كتترتتاتته،  ر      ختتانتته يدر 

                                 

 است    يکیخواجه، همه خانه یا یرويكه كجا م 

متن   یرا  دل  قصتتتتد  بتته  تتو  زلتف  ستتتر  زد   كتج 

                                 

 استتت    يکی  ،وانهیدو زلفت، دل د  یگر چه با را 

د  زلتتفتت  وانتتهیتتمتتن  ستتتتر  تتتنتتهتتا   دارم   تنتته 

                                 

 استتت    يکیو فرزانه    وانهیستتلستتله، د نای كه در 

 ستتتلمتان استتتت   يکیگرچته از ستتتوختگتان تو،   

                                 

 لیکن ای شتتمع، نه آخر همه پروانه یکي استتت   

 (266: 1389)ساوجي،  

 

 الله  لینرنب  شاههای  غزل -4  -3 -2

  شتتا  ، دیگر مراصتتر وی  در دیوانردیف غرل منستتوب به حافظ  با ها  ترین غرل بیشتت

  ، اندسترود این وزن، قافیه و ردیف شترر   دردر میان شتاعراني كه   او. یافت شتدالله  نرمت

دهد این غرل در نشتان مي  استت. این امر پنج غرل مستتقل سترود كه  استت   شتاعریتنها  

  یکي  دلاران  انجمن  شتتا   »امروزغرل   ها بانرد عرفا مشتتهور بود  استتت. ردیف این غرل 

وزن دو غرل از این پنج    .غرل با قافیة آن یکستان استت تنها قافیة یکمشتتر  و   استت،

ند  عاارتالله شتا  نرمت  یهامطلع غرل  غرل نیر با غرل منستوب به حافظ مشتابهت دارد.

 از:

متا   بحر  این  در  و قطر   و حاتاب  موج 

      یکي است  

نقش حاتاب اگرچته هرارنتد، متا  یکي   

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 

 ( 178:  1369الله،  )شا  نرمت

  لات  مفرول فاعلات مفاعیل فاع) ي یکسان با غرل منسوب به حافظاین غرل در وزن

 بیت  7 و  و ردیفي مشتتر  با آن سترود  شتد   مقصتور(بحر مضتارع مثمن اخرب مکفوف  

 از نظر قافیه با غرل مدن نظر متفاوت است.، امنا  دارد

   دل ]متا[ بتا زبتان یکي استتتت، یکي استتتت

                                 

 چنان یکي استت، یکي استتچنین آناین 

 ( 179  -178)همان:  
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  مناون   مستتتدنسبحر خفیف     فرلاتن مفتاعلن فرلاتي متفتاوت )این غرل در وزن

تکرار ردیف »یکي استت، ویژگي بارز ستاکي   دارد. بیت 6و استت    سترود  شتد   مقصتور(

 اش نیر با قافیة غرل منسوب به حافظ یکسان است.آن و قافیه

 استت   يکیاستت،   يکیدر دو عالم خدا  

                                 

 استت   يکیاستت،   يکیمالک دو سترا   

 ( 179 :همان) 

نظر  نیر  این غرل    مناون   مستتتتدنسبحر خفیف     فرلاتن مفتاعلن فرلات)وزن    از 

 بیت دارد. 7است  اما   مقصور(، قافیه و ردیف با غرل قال یکسان

  استتت    يکیاستتت،   يکیپادشتتا  و گدا  

                                 

 استتتت    يکیاستتتت،   يکیو نوا   نوایب 

 ( 180  -179)همان:  

  مسدنس بحر خفیف    فرلاتن مفاعلن فرلاتي شایه به دو غرل قال )وزن نیراین غرل  

متفاوت    اشقافیه  ، امنادارد كه ردیف آن با ردیف غرل مد نظر، مشتتر   مقصتور(  مناون

 .دارد بیت  7است و 

  استتت     يکی یدعو   نیدر ا يصتتورت و مرن

                                 

 استتت   يکی يرنیعاشتت، و مرشتتو  ما   

 ( 180)همان:  

قصتور( و قافیه  رمل مستدس م  ت  بحرفاعلاتن فاعلاتن فاعلا)وزن   از نظراین غرل  

ل متفاوت استتتت و از لحاظ ردیف با غرل اول به طور كامل و با بنش  اتبا چهتار غرل ق

 بیت دارد.  5 وپایاني سه غرل دیگر یکسان است  

الله ولي به غرل منستتوب به های شتتا  نرمتزباني، ادبي و محتوایي نیر غرل   نظراز  

توان گفت كه او بیش از ستتایرین به آن غرل نگا  ویژ  داشتتته و پنج  حافظ نردیک و مي

 غرل در اقتفای آن سرود  است.
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 جامی  غزل   -5  -3 -2

نیر در ستدة نهم   و صتوفي ایراني الشتررا، ادیبقنب به خاتممل  جامي  نورالدین عادالرحمن

از ستتردی تا  در كتاب   ادوارد بروان  .استتت  پذیرفتهبرخي از اشتترار خود از حافظ تدریر  

  دانستته و به شتااهت آن با غرلي از   مجهول   یشتاعر  منستوب به حافظ را از  غرل   ،جامي

براون،     .  ر)، اشتار  كرد  استت  شتودجامي كه اصتل وحدت وجود از آن فهمید  مي

 :است مشابه با غرل منسوب به حافظ  تنها غرل ،  جامي این غرل در دیوان  .(790:  1372
 استت  يکی خوبان هرار و از همه مقصتود من  

                                 

 استت  يکی ستنن   غمیصتد پار  گر كنند به ت 

   يول   کوانیاستتتت انجمن ن  يخوش مجمر 

                                 

است   يکی انجمن   نی كر اوست رون، ا  يماه 

تتحتفتت   میت ختواهت  ت قتتدمتش  هتر   دگتر    ایهبتهتر 

                                 

 استتت  يکی كه جان در بدن    می مقصتتر کنیل 

 نتالته و فغتان گشتتتتم چنتان ضتتتریف كته بي 

                                 

 استت  يکی  رهنیپ نی شتود كه در ايراهر نم 

 دهتد فرو     نی ریجتا كته لرتل دلکش شتتت آن 

                                 

 استتت    يکی كن  و ستتنگ در نظر كو  اقوتی  

   کوانیز ن  ينتاموس و نتام متا تو شتتتکستتتت 

                                 

 استت   آری ز صتد خلیل همین بت شتکن یکي 

 وگو بانتد  چمن دهن از گفتت  نی ! در ايجتام 

                                 

استت   يکی بلال و صتوت  زغن   ینوا جانی كا 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 ( 285: 1378)جامي، 

  از نظر ستتتان و قافیتة آن نیر وزن و ردیف غرل جامي با غرل منستتتوب به حافظ یک

جامي از    تراستتتفادة بیش  نگا  ننستتت، در  . همچنیناستتت  نردیک آن ها بهمصتتونت

های لفظي  جناهنظر  . غرل جامي از استت  آشتکارهای ادبي و صتنایع بدیري و بیاني آرایه

 تری دارد.و مرنوی و زمینة شرری به غرل منسوب به حافظ شااهت بیش

 

 عصنب ب اریغزل   -6  -3 -2

  بیتي تش اغلب كوتا  و پنجیااستت كه غرلی  دور  تیمور  ةعصتمت بناری از شتررای شتیر

  خلاقیت،   و  ابداع مضتمون،  نظر  از شترر ،در قرن نهم  استت.  با مضتامین عارفانه و قلندرانه

  تقلید  و  تتاع رواج  چنانکه   نهاد  افول  به  رو  خیال   صتور و  احستاستي  و  عاطفي  هایزمینه
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فارستي    شترر ویژگي  ننستتین و  مهمترین آنان، بیان  ستاک و  افکار و  مراني و  قدما  آرار  از

 با اشار  به   الشرراةتذكردولتشا  سمرقندی در  .(103:  1383استت)یارشاطر،   دور  این در

در   او را  ةغرلیات عاشتقانه و ستننان عارفان  بناری،  عصتمت  شتررمایه و شتهرت  درون

پیرو امیرخسترو    ،در نظم اشتراررا وی  بستیار وشتهرت  دارای  دوران شتاهرخ تیموری  

  استت. دولتشتا  كردمضتامین و مراني او را عیناً در اشترار خود نقل مي  دانستته كهدهلوی  

های خواجه عصتتمت بیش از همه، با اشتترار  رفته غرل هم»روی  همچنین مرتقد استتت:

كرمي نیر در مقدنمة دیوان عصتمت  . (3:  1366ستمرقندی،    دولتشتا حافظ همانند استت،)

های خواجه عصتمت بیش از همه، با اشترار حافظ  رفته غرل همد: »روینویستبناری مي

استتت    گذار بحر طویل دانستتتهعصتتمت را پایه وی(. 3:  1366)كرمي،    همانند استتت،

 (. 8)همان: 

 های مهم فارستي در قرن یازدهم، از تذكر   ،الراشتقینعرفات  در تذكرة  اوحدی بلیاني

. این تذكر ،  عصتتمت بناری دانستتته استتت  را ستترودة  مذكور را كامل آورد  و آنغرل  

ترین مناري استت كه دربارة سترایندة غرل مد نظر ارهار نظر صتری  دارد  اما این  قدیمي

جدید دیوان عصمت نیست و در دیوان عصمت بناری به تصحی     هایغرل در تصحی 

از    ناشتتي  توانهرچند ناود این غرل در دیوان فرلي را مي.  احمد كرمي نیر نیامد  استتت

كرمي از دیوان عصتمت بناری را    دقتي مصتح  دانستت  چنانکه میرافضتلي، تصتحی كم

  عصتمت  از  یادشتد   غرل   (،201:  1401ندانستته استت)میرافضتلي،    علمي و تنصتصتي

  تنها  واستتت   حافظ به  منستتوب  غرل كاملاً مشتتابه   الراشتتقینعرفات  تذكرة در  بنارایي

  حافظ   به منسوب  غرل  از كمتر  بیت  یک كه  دارد بیت چهار  فقط كه است این  ،آن  تفاوت

 :است  ،عصمت»  ،،حافظ» جای به  شاعر  تنل  و  است

 استتتت   امروز شتتتا  انجمن دلاران یکي
 

استتتتت  یکي  آن  بر  دل  بود  هرار  اگر   دلار 
 

 اندگشتتود قومي زبان به دعوی عشتتقت  
 

 ای من غلام آنکته دلش بتا زبتان یکي استتتت 
 



 68    شنار1405برار   بيسب   هیت  سال  نامهکا ش ص:نامة ع:نی  154

 

بتگتو  را  پتنتتدار  حتلتقتتة   ستتتتودایتیتتان 

 
 

 سترمایه كم كنید كه ستود و زیان یکي استت 
 

 عصتتتمتت بر آستتتتتانتة دولتت نهتاد ستتتر
 

 دولت در آن سراست كه با آستان یکي است  

 ( 2774  /5:  1389)اوحدی بلیاني، 

- هفت بیت عصتمت بناری، مضتامین دوگانة عارفانه  كمتر ازاغلب محققان بر غرلیات  

اند كه این  عاشتقانه و زمینة عشت، و فرا  و ستوز و گداز حاصتل از عشت، آن تدكید كرد 

 امر با مضمون غرل فو  نیر تطاب، دارد.

 

 م ایسة غزلياتتح:يل      -4 -2

تحلیل   مشابه و بررسي وبا غرلیات    ،است یکيامروز شا  انجمن دلاران  »غرل    ةبا مقایست

 :دریافت  توانزیر را مي  نکات  این اشرار،

، غرل  بیت  5امیرخستترو    غرل بیت،   5 غرل منستتوب به حافظاز لحاظ ترداد ابیات،  

غرل عصتتتمتت   و  بیتت  8جتامي  غرل    ،بیتت  7ي  غرل ستتتلمتان ستتتاوج  بیتت،10اوحتدی  

و یک   6، یک غرل  7  ولي، ستته غرل   اللهشتتا  نرمت  هایاز غرل استتت.   بیت  4ي  ایبنار

 بیت دارد. 5ل  غر

  های غرل با  بنارایي    غرل عصتتمت و  استتت، یکي دلاران  انجمن  شتتا   »امروزغرل  

بودن   یگانهای یکستتان دارند   موضتتوع و زمینه  ،آغازستتر  ،اوحدی، جامي و امیرخستترو

مقصتود من  خوبان هرار و (، »و عصتمت  مرشتو   »شتا  انجمن دلاران یکي استت،)حافظ

،  آنکته دل من بارد، از همته خوبتان یکي استتتت»خوبتان یکي استتتت،)جتامي(،    از همته

)اوحدی(، »بر ستتر كوی یقین، كراه و بتنانه، یکي استتت،)ستتلمان ستتاوجي( و »ستترو  

  )امیرخسرو(.  خرامان چمن جان یکي است،

و    ،استت یکيامروز شتا  انجمن دلاران  »های مشتتر  دو غرل  مایهبا توجه به درون

به   گویي و سترزنش دیگرانعیبیکي بودن مرشتو ، نیندیشتیدن از : همچونغرل جامي  
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مرشتتو ،   عشتت،ن در آفداكردن  و  ارزشتتي جان  برابر مرشتتو ، بيدر   فدایيجانخاطر  

منتفي  اند ، بلکه ، تقریااً  باشد جامي،  كه شاعر غرل احتمال   این  ،سفارش به سکوت و...

ستلمان    و  اوحدی  ،چون امیرخسترو يشتاعران بررگ نیر  ویژ  آنکه پیش از ویبه   استت

یرني    غرل جامي از نظر صتورتهمچنین  .  اندسترود   این غرل با مشتابه  ستاوجي غرلي  

كاملاً تطاب، و   اصتتليمرنا و مضتتمون با غرل   و  تستتام  قافیه،اندكي  وزن، ردیف و با 

كه شتاعر بررگي چون جامي دو غرل كاملاً مشتابه سترود     استتبرید   و  همنواني دارد

شاعری دیگر را در شترر  منستوب به حافظ یا    غرل  جاميكه   توان گفتمي    بنابراینباشتد

 .استسرود    آن غرلي  ،اقتفای در یا  استقاال  درنظر داشته و 

توان گفت مي،  ،است یکي دلاران انجمن شا   امروزبا توجه به مضامین عرفاني غرل »

زیرا     استتدورة مغول   يحت و  شتشتم  ،پنجم  هایقرندوران پس از این غرل مترل، به   كه

انداختن در برابر مرشتتو  و نوعي حقارت و كوچکي عاشتت، در برابر    شتتاعر از ستتر

 ةشترر دور پایین بودن مقام مرشتو  در  های فکریگوید كه با ویژگيمرشتو  ستنن مي

 متفاوت است.  لجوقیانغرنویان و حتي س

 دلاران   انجمن  شتتا   امروز»  غرل امکان دارد كه    داشتتتاین احتمال را نیر باید در نظر  

  در اقتفای شرر دیگری سرود  شد  باشد.   آن و باشد نسرود شاعر بررگي   را  ،است یکي

از چنان شتهرتي برخوردار شتد  كه شتاعری مانند جامي را نیر بر    يغرل ،به عاارت دیگر

نسات  و غرل یکي از اقتفاكنندگان از شهرت بیشتری  آن داشته تا برابری برای آن بسراید

 تر است.قوی. این فرضیه چنانکه در ادامه خواهیم گفت، برخوردار شد  استبه آن 

و غرل    ،استتت یکي  دلاران  انجمن شتتا   امروزوزن غرل امیرخستترو، خلاف غرل »

مثمن مطوی مکشتوف(.    منسترا)بحر    جامي، دوری استت  مفترلن فاعلن مفترلن فاعلن

محل وقوع نیر كاملاً فضتای طایرت و با  با عناصتری چون سترو، نرگس، غنچه،    یفضتا

الله  نرمترخسترو و یک غرل شتا یاستت. حروف قافیة غرل اوحدی و ام  گل، ژاله و ابر

  مصوت كوتا  با حروف قافیة غرل جامي    اما   ن، است»انیر مانند غرل منسوب به حافظ،  
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 ،الله هم دو مصوت بلند »آاست. قافیة چهار غرل دیگر شا  نرمتن، آمد   -د »به صورت  

ضتمن اینکه وی تنها شتاعری از این گرو  استت كه در ردیف دستت برد  و    و»ای، استت

 كرد  است.  تادیل  »یکي است، یکي است،،به آن را 

قافیه و   لحاظ وزن،زیرا از     تواند به اقتفای غرل امیرخسترو نیر باشتدغرل اوحدی مي

  اگر   امروزالله فقط یک غرل بر وزن و قافیه و ردیف غرل »شتتا  نرمت  ردیف یکستتانند.

در ستتایر غرلیات بیشتتتر  اورستتد  دارد و به نظر مي  ،استتت یکي دلاران  انجمن  شتتا 

.  شتکل داد  استت  »یکي استت،تکرار   را  مثلاً قافیة دو غرل وی  ا تا مرناگرستت  صتورتگرا

عاشتقانه    -ای عارفانهمایهكه درون  مد نظرخلاف ستایر غرلیات اقتفاشتد  از غرل    همچنین

ستلمان ستاوجي، كاملاً عرفاني    نیرالله ولي و  مایة غرلیات شتا  نرمتو غنایي دارند، درون

غرلیات  ستط   همالله  شتناستي و نظام شترری نیر غرلیات شتا  نرمتاستت. از نظر زیاایي

 دیگران نیست.

 همة در و عصتتمت    اوحدی  ،الله، جاميحافظ، خستترو، ستتلمان، نرمتهای  تنل 

ستازی از مرایب شترر این  یابي یا مضتمونافراط در مضتمون  .آمد  استتاقتفاشتد     غرلیات

ادبي در نقل و اخذ لفظ و مضمون اشرار نیر    و انتحال   دور  است كه ساب شیوع سرقت

 .اندبهر  بود شد  بود  الاته این بدان مرني نیست كه این شاعران مطلقاً از خلاقیت بي

  ، متانتد  هتای بتاقينویسآوری دیوان حتافظ بتا توجته بته دستتتتنکتتة دیگر اینکته جمع

تا    822های  یرني بین ستال     (792شتاعر)  مر   از  پس  ستال  شتصتت  تا ستي  از  احتمااً

مربوط به دویستت ستال   ،ای كه این غرل در آن آمد ترین نستنهآغاز شتد  و كهن   852

، ستال  وی از حافظپس از مر  حافظ استت. با توجه به ستاک عصتمت، ستابقة اقتفاهای  

آوری اشترار حافظ در زمان حیات عصتمت، احتمال   ( و جمع840درگذشتت عصتمت)

را  یافتن اشتترار وی به دیوان حافظ توستتط گردآورندگان دیوان حافظ بستتیار محتمل  

 است.
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 گيرینتيمه -3

یکي از غرلیاتي كه به حافظ نسات داد  شد ، غرلي است با مطلع: »امروز كه شا  انجمن  

دلاران یکي استت/ دلار اگر هرار بود، دل بر آن یکي استت، كه در چهار نستنة خطي و 

مربوط به  ،ترین نستنة خطيتصتحی  حافظ و دو شترا غرلیات حافظ آمد  كه قدیمي

 حدود دویست سال پس از مر  حافظ است.

در ادوار منتلف در متون گذشتته تا    ،بیت اول و گاهي كل غرل به عنوان شتاهد مثال 

استت، اما ستاک آن به غرلیات حافظ شتااهت ندارد. با توجه به این   تکرار شتد   ،مراصتر

های شتاعران ستاک عراقي تا هندی بررستي و مشتن  شتد  موضتوع در این مقاله، دیوان

ای، ستلمان  شتش شتاعر برر  فارستي قرن هفتم تا نهم: امیرخسترو دهلوی، اوحدی مراغه

هایي مشتابه با ردیف غرل منستوب به حافظ یا  الله ولي و جامي غرل نرمتستاوجي، شتا  

و غرلي از   گردید  های مهم فارستي بررستياند. همچنین تذكر با وزن و قافیة آن سترود 

شتاعر قرن نهم، كاملاً مشتابه و با اختلاف یک بیت كمتر از غرل حافظ،    ،عصتمت بناری

روی هم رفته، د  غرل مشتابه  ، مترل، به قرن یازدهم یافته شتد. الراشتقینعرفاتدر تذكرة  

الله  نرمتمترلن، به شتتا     پنج غرل  از این میان،  های این شتتاعران یافت شتتد كهدر دیوان

 .ولي است

تنل  شتاعر كه در پایان غرل به نام حافظ آمد ، باع  شتد  تا اغلب منابع این شترر 

جایي تنل  به عصمت بناری در بیت آخر را مترل، به حافظ بدانند، در حالي كه جابه

كنندگان دیوان حافظ، به دلیل شتااهت  رود كاتاان یا جمعشتود و احتمال مينیر دید  مي

كنندگان  . با مقایستة غرلیات اقتفاكنندگان و استتقاال باشتند تنل  را تغییر داد  ،مضتمون

شتاعران یادشتد ، سترایندة اصتلي  كه  شتود  از غرل منستوب به حافظ، این نتیجه حاصتل مي

اند  چون آشتکار استت كه این اشترار با یک ستاخت مشتتر  و به اقتفای یکدیگر  آن ناود 

از آنجا    ،اند. این استتتدال كه این غرل در اصتتل مترل، به عصتتمت استتتستترود  شتتد 

و اقتفاكنندگان امیرخسترو استت و بر    شتود كه عصتمت بناری خود از استتقاال تقویت مي
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ها، امیرخسترو ننستتین كستي استت كه غرلي تلفیقي با ردیف »یکي استت،  استاس یافته

 سرود  است.

شتتود غرل »امروز كه شتتا  انجمن دلاران یکي استتت، از به این ترتیب مشتتن  مي

ستایر غرلیات  با ردیف »یکي استت، متدخرتر سترود  شتد  و احتمااً دلیل عمدة شتهرت  

در تنل  پتایتان غرل بود    ،كردن غرل بته حتافظآن، آوازة بیتت اول و دوم و منستتتوب  

رستد علت انتستاب این غرل عصتمت بناری به حافظ، تشتابه  استت. همچنین به نظر مي

آوری اشتتترتار این دو و مرتاصتتتربودن بتا یکتدیگر بود  و بته دلیتل گتذر زمتان و عتدم جمع

ضتمن اینکه سترودن     اشترار عصتمت، این غرل وی به ورطة فراموشتي ستسرد  شتد  استت

غرلیاتي با این محتوا و قالب در دیوان عصتمت بناری نیر بستامد دارد. دلیل دیگر اینکه  

آوری دیوان حافظ، حدود چهل ستال برد از درگذشتتش توستط گردآورندگان اگر جمع

آغاز شتد  باشتد، مقارن با ستال فوت عصتمت بناری استت و از این نظر ورود اشترار  

 عصمت به دیوان حافظ محتمل است.

     

 هایادداشب  

هتایي نیر دربتارة شتتتهرت این غرل وجود دارد  مثلاً روایتت شتتتد  در ستتتال  . حکتایتت 1

خواند  خورشتیدی، یکي از وعاظ این بیت را در شتروع به ستنن برای طرنه به ستردارستسه 1303

 )پایگا  اینترنتي مؤسسة مطالرات تاریخ مراصر(.

                 

 مناب 

 هاالف( کتاب

الدین، با  ، به تصحی  اقاال صلاادیوان امیرخسرو دهلوی(،  1380امیرخسرو دهلوی)  .1

 نگا . چهارم، تهران: اپحسن روشن، چ ةمقدم
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(، دیوان كامل امیرخسرو دهلوی، تصححی  سرید نفیسي،  1361)  ،امیرخسرو دهلوی .2

 سردی.   ةدوم، تهران: چاپنان اپبه كوشش م درویش، چ

)مراغي(،  اصفهاني  كلیات اوحدی  (،  1340الدین ) ای(، ركناصفهاني)مراغهاوحدی   .3

 به تصحی  سرید نفیسي، تهران: امیركایر. 

تقي .4 بلیاني،  )اوحدی  محمد  ذبی الراشقینعرفات(،  1389الدین  تصحی   الله  ، 

اسناد   تهران: مركر  با نظارت علمي محمد قهرمان،  احمد،  آمنه فنر  صاحاکاری و 

 مجلس شورای اسلامي. 

اصغر حکمت، تهران: دانشگا   ، ترجمه علياز سردی تا جامي( 1372براون، ادوارد ) .5

 تهران.

الله منصوری، تهران: كانون  ، ترجمة ذبی یکسال در بین ایرانیان(،  1344)  -------- .6

 مررفت. 

 ، چاپ پنجم، تهران: امیركایر.   شناسيساک (، 1369) بهار، محمدتقي .7

ر  تزاد، تهران: دف، به تصحی  اعلاخان افص دیوان جامي(،  1378جامي، عادالرحمان ) .8

 . وبتکم راثیر مشن

، به تصحی  و ترلیقات محمود عابدی، چاپ  اانسنفحات(،  1386)  ---------- .9

 پنجم، تهران: سنن. 

شمس  .10 )حافظ،  محمد  شیرازی(،  1314الدین  حافظ  خواجه  جمعدیوان  آوری ، 

 سیدمحمد قدسي، تهران: ابن سینا.

،  اشرار برگرید  از دیوان خواجه حافظ شیرازی(، 1319) ------------------ .11

تقوی،   نصرالله  از  نظرخواهي  با  فروغي  ابوالحسن  و  فروغي  به كوشش محمدعلي 

 تهران: مجمع ناشر كتاب.

(، دیوان حافظ شیرازی، با مقدمة فریدون مشیری، 1325)  ------------------ .12

 تهران: محمدحسن علمي و شركا.
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، به تصحی  و اهتمام  دیوان خواجه حافظ شیرازی(،  1345)الدین محمد  حافظ، شمس .13

 شیرازی، تهران: جاویدان علمي. ابوالقاسم انجوی

حافظ  ،(1346)  ----------------- .14 عطایي،  سفینة  جنتي  مسرود  به كوشش   ،

 تهران: چاپنانة محمدی.

  های خطي سدة نهم،دیوان حافظ بر اساس نسنه(،  1359)  ----------------- .15

 به تصحی  سلیم نیساری، تهران: سنن. 

خانلری، تهران: ، به تصحی  پرویر ناتلدیوان حافظ(،  1359)----------------- .16

 خوارزمي.  

،  رازییظ شافد حمحم  ندیالسمش  هواجخ  وان(، دی1367)  ----------------- .17

روی بيدسق  ةن سن  از  م   ع  ایهدمقا  حغاصيلاز  م  تمکر  تهران: يدسق  دیهو   ،

 اشرافي. 

حافظ(،  1382)  ----------------- .18 بها الدین خرمشاهي،  دیوان  تصحی   به   ،

 تهران: دوستان.

، به تصحی  محمد قرویني و قاسم  دیوان حافظ(،  1386)  ----------------- .19

 غني، تهران: آسیم.

 (، مهر فروزان، تهران: مکتب وحي.1391حسیني طهراني، محمدمحسن )  .20

 ، چ پنجم، تهران: علمي و فرهنگي. نامهحافظ(،  1372، بها الدین )خرنمشاهي .21

 (، فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران: مروارید.1378داد، سیما ) .22

، تصحی   الشرراةتذكر(، 1382دولتشا  سمرقندی، دولتشا  بن علا الدوله سمرقندی )  .23

 . ادوارد براون، تهران: اساطیر

24.  ( محمد  بن  سلمان  ساوجي(،  1389ساوجي،  سلمان  عااسرلي  دیوان  تصحی   به   ،

 وفایي، تهران: سنن.

 نهم، تهران: فردوس.   اپشناسي شرر، چ(، ساک1382شمیسا، سیروس ) .25
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 سوم، تهران: فردوس.  اپشناسي، چ(، كلیات ساک1374) ----------- .26

كرمي،    احمد، تصحی   دیوان عصمت بنارایي(،  1366عصمت بنارایي، فنرالدین ) .27

 تهران: سلسله انتشارات  ما. 

 ، شیراز: دانشگا  پهلوی.جامع نسخ حافظ(، 1347فرزاد، مسرود ) .28

فر،  ، به تصحی  محمود كیانلصفی اروض(،  1336میرخواند، میرمحمدبن خاوندشا  ) .29

 تهران: خنیام. 

 .، چاپ سنگي، دهلي: مطاع نولکشورشرا دیوان حافظ (،1289نولکشور ) .30

 .دوم، تهران: اساطیر اپ ، چحافظ خراباتي(، 1369الدین )همایون فرخ، ركن .31

، به تصحی  عااس  الله وليدیوان شا  نرمت (، 1369بن عادالله )الله ولي، نرمتنرمت .32

 زاد ، كرمان: خدمات فرهنگي كرمان.خیاط

  قرن نهم، تهران: انتشارات  شرر فارسي در عهد شاهرخ اول (،  1383یارشاطر، احسان) .33

 دانشگا  تهران.

 ب( م الات 

امین،،  1389امین، حسن) .34 علینقي  سید  ارر  حافظ  از  غرلي  تضمین  تضمین   »هنر   ،)

 .51-50، ص  70حافظ، ش  ةماهنام

بازی در  شب(، »بازشناسي ننستین نسنة مکتوب خیمه1397الله زرگر، شهرام)حایب .35

 . 17- 34، ص  17، شمار  9ایران،، نامة هنرهای نمایشي و موسیقي، سال 

رنای حقیقت از نظر حکمای مسلمان م(، »1395حایاي، محسن  محمدصاد  رضایي ) .36

تدكید بر آرار ابن عربي،، تاریخ فلسفه، سال   - 101( ، ص  24) 4، ش6با توجه با 

128. 

بر    ،(1395كرمي، محمدحسین  محمد مرادی ) .37 تدریر محتوای اشرار  »بررسي میران 

)پیاپي    4، سال هشتم، شمارة  فنون ادبيانتناب وزن در قصاید فارسي پیش از مغول،،  

 . 17 -32(، ص   17
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، ص   3-1، سال یازدهم، شآیند   (، »حافظ و خسرو،،1364الله )مجتاایي، سیدفت  .38

69-50  . 

،  33(، »بررسي رباعیات عصمت بنارایي،، آینة پژوهش، س1401میرافضلي، علي) .39

 . 214-199، ص 194ش

 


